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باالله من الشيطان الرجيماعوذ

بسم االله الرحمن الرحيم 

 راجع به فرق بـين قـضيه        تعريف ايشان ،ديروز در تتمه بيان مرحوم نائيني     

قـضيه  (  كه واقعيـت قـضيه شخـصيه اسـت            آنچه .عرض شد ،حقيقيهخارجيه و   

 نه  ، ملاك در قضيه خارجيه در تعلق تكليف است بر شخص          ) غلط است  خارجيه

هـا تعلـق گرفتـه    در قضيه حقيقيه تكليف بر آن ملاككليف به ملاكاتي كه     تعلق ت 

كند در مقام انشاء موضـوعي   طبيعي است وقتي كه مولا حكمي را انشاء مي ،است

 ـرا براي اين حكم در نظر مي        و شـرايط و  د كـه ايـن موضـوع داراي ماهيـت    رگي

.كندتعريف خاصي است و حكم را بر آن اساس مترتب مي

خواهد متعلق كند به صوم طبعـا صـوم         نيد وقتي كه وجوب را مي     ك فرض  

الي الغروب اين موضـوع را بـا        اول الفجر   د به عنوان امساك من      گيرظر مي را در ن  

 در زمان سابق ممكن بود همين امـساك را از           ،دگيرحدود و صغورش در نظر مي     

ي االله عليه و    االله صل تداد بدهد ولي در شريعت رسول     اول فجر تا فجر ديگر هم ام      

 صوم جديد صومي است كه از اول طلوع فجر باشـد تـا   ، آن صوم منسوخ شد  آله

وقت غروب اين به اصطلاح صوم به معنـاي امـساك و حـدود و صـغورش هـم            

، و بردن دود و دخـان  امساك از فر، امساك از چي؟ امساك از اكل  ،مشخص است 

 گلـوي خـودش فـرو        موجب بطلان است چون انسان دود را در        سيگار كشيدن ،  

 بخـار را بـه گلـوي         موجب بطـلان اسـت چـون انـسان دود و           برد غبار غليظ  مي

طور موجب بطلان است و همين    كند سرزير آب كردن خب اين       خودش وارد مي  

 امساك را در اين زمينـه بـه عنـوان موضـوع بـراي تعلـق       ساير مبطلاتي كه شارع 

ود امساك في حـد نفـسه كـه        فيت خ دهد اين امساك را با اين كي      تكليف قرار مي  

 اين كف نفـس از چـي؟ آن كـف           يست بالاخره امساك يعني كف نفس     موضوع ن 



492مجلس / حج

 سـاير  ،  شرب، كذب بر خدا و رسـول و         خواهد كف نفس از اكل    نفس متعلق مي  

 موضوع شود از اين موارد خودش ميلك اين كف نفسموارد مثل نكاح و امثال ذ

 حاصل شده بسته شده جمع شـده      اين موضوعي كه   تعلق براي حكم يعني شارع،    

گرفته اين را بعنوان يك طبيعت كليه و يك ماهيـت كليـه            و در اين وضعيت قرار      

گويد يجب عليك الـصوم ايـن    مي،دكن بار مي آنگيرد و حكم را رويدر نظر مي 

.شود قضيه حقيقيهمي

اصلا كاري به اين نـدارد كـه       : فرمودندئيني مي  مرحوم نا   در قضيه خارجيه  

مـولا هـم بـرايش      ن موضوع خارجي محقق بشود و هروقت محقق شد حكـم            اي

گردد گرچه اصلا شرايطي     در قضيه خارجيه مساله به علم مولا برمي        ،محقق بشود 

 همين كه مولا از خـواب  ، محقق نشده باشد   موضوع باشد و موضوع هم    هم براي   

    مطلب تمـام   نگش بگيرد كه فلان حكم را نسبت به او بكند           بلند شود يك دفعه د

گويـد يجـب عليـك    است خيال كنيد كه الان موضوع براي او محقـق اسـت مـي        

ميرد بايـد هزارتـا     چاره سرطاني است صوم بگيرد مي     الصوم در حالتي كه اين بي     

گويد مـن بـاب مثـال     ده است مي  كند خوب ش  خيال مي بخورد  و فلان   غذا و دوا    

شب خـورده زمـين و    دي ـيجب عليك  اذهاب الي كذا در حالتي كـه ايـن طـرف          

تـواني   اصلا نمـي ه گفته اند مستلقياً،   ديسك گرفته و ستون فقراتش عيب پيدا كرد       

طلاع ندارد فقط چون ديشب ديـده      از جايت تكان بخوري اما اين از اين مسائل ا         

ورسالان هم حالش خوب است بلند شود برود        رود گفته نده دارد راه مي   گُورم 

ر خبر از بالا و پايين مكلف ندارد كه ممكن است ايراد            تكليف را انجام بدهد ديگ    

 همين وجود علمي    .پيدا كرده باشد و بواسطه آن ايراد نتواند كه آن را انجام بدهد            

.كندتحقق موضوع در نفس مولا كفايت براي تعلق حكم مي

 نسبت به اين قضيه اين است كه با تعريفي كه شما ايرادي كه عرض كردم   

هكنيد كه در قـضيه حقيقيـه خـود موضـوع بـه وجـود              حقيقيه مي نسبت به قضيه    
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 متعلق براي حكم است نه به وجود علمي و در قبالش وجـود علمـي را      لخارجيا

داختن بين قضيه خارجيه و     دانيد پس  الان اختلاف ان     براي تعلق تكليف كافي مي    

رد نقـضش را     مـوا  طـوري كـه   ارجيه همـان   حقيقيه خلاف است در قضيه خ      بين

 حـالتي كـه ايـشان       يف به اين فرد باطل است در       تعلق تكل   كرديم كه اصلا   عرض

 قضيه خارجيه مولا با مـوالي ديگـر فـرق           كه در ا باطل ندانستند و اصل اين     اين ر 

 موضـوع  به مولاي عارف به احوال و اوصاف وكند و بحث ما اصلا در اصول      مي

يـن بحـث نبايـد در      ا وكند  ست و با موالي ديگر تفاوت مي      او مشرف بر جوانب     

كه مولا اشتباه كند با تمام اين حرفها بـا تعريفـي كـه      جا آورده بشود ولو اين    اين

 ايـن تقابـل معنـا نـدارد در قـضيه حقيقيـه شـما            آوريـد ضيه حقيقيه مي  شما در ق  

دهد و در قضيه خارجيـه      گوييد كه مولا آن موضوع خارجي را مدنظر قرار مي         مي

ود  مصحح براي حكم است نه وجوضوع براي مولا آن وجود علمي مگوييد نه مي

.خارجي و موضوع

 اين  .خواهيد در نظر بگيريد   كه شما مي   وجود مولا را     عرض كرديم كه   لذا  

بر فـرض كـه مـولا     قضيه حقيقيه؟   كند با جا چه تفاوتي مي    در اين  قضيه خارجيه 

 ـ   كـه شـما آمد   مشرع هم نباشد اين عالم بالغيب و يِهم مولا  ضيه يـد بـين يـك ق

 چه دليلـي دارد خـب       ، را از او جدا كرديد     اين حقيقيه فرق گذاشتيد و      خارجيه و 

قضيه خارجيه اگر قرار باشد به همان ملاكي قضيه خارجيه تحقق پيدا كرده باشد               

كـه در قـضيه حقيقيـه      ت الا اين  كه به آن ملاك قضيه حقيقيه تحقق پيدا كرده اس         

   امـا در    . مقدر رفته اسـت    الفعل و حكم روي موضوع ب   عي است و    مساله عام و س 

 ـ              جـا كـرده؟    نقضيه خارجيه حكم روي موضوع بالفعل رفتـه چـه تفـاوتي در اي

جـا  يـن  مورد لحاظ است اين قـضيه خارجيـه كـه شـما در ا              چطور وجود علمي  

؟ پيدا كردترسيم كرديد چه فرقي با حقيقيه

ر باشد  كه اين قضيه خارجيه يكي از مصدايق حقيقيه است اگر قرا           الا اين 
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 بلوغ و عقل بدانـد بـر ايـن سـه مـساله      وجوب حج را معلق بر استطاعت و      مولا  

 يجب علي الناس يجب علي مله الاسلام        كه بگويد كند  معلق بداند چه فرقي مي    

كه آن وقت در اين مورد      يا اين  مستطيعاً  عاقلاً اًحج بيت االله الحرام من كان بالغ      

 شـما    در ايتان محقق شده يجب عليك چون     بگويد چون شما الان اين موضوع بر      

محقق نشده لا يجب عليك چون در شما محقق شده يجب عليك چه بگويـد يـا              

كند جناب نائيني ؟ چه فرقي ميدر اين قضيهنگويد

را وجود علمي بدانيد خيلي خوب مـولا اصـلا     مصحح امر مولا     حالا شما 

هـردوي   با حقيقيه  ارجيه قضيه خ  گوييم چه فرقي كرد    است اصلا مي   الغيوبعلام

 از آن هـا    ها كه صاحب ملاك و صاحب تحقق موضوعند الا اين كه در يكي            اين

 موضوع چيـست؟ موضـوع       يكي  ودر علي و مقدر  موضوع خارج موردنظر است ف    

ي را اضافه كرده كه شما ايـن را          ديگر ولا آيا مولا در قضيه خارجيه شرط      معلوم م 

.گوييدنمي

 آنچـه كـه    گوييـد يگري با شـما داشـتيم شـما مـي         حث د گفتيد ما ب  اگر مي 

 مولا است همان وجود علمي  موضوع در قضيه خارجيه است همان معلوم بالذات       

در خارج اصلا آن موضـوع نباشـد         موجب تحقق قضيه خارجيه است گرچه        مولا

گـوييم مـولا     مـا مـي    ده باشـد  خطا كـر  گفتند ديگر گرچه در خارج مولا اشتباه  و        

 عـادي   بـريم در مـوالي    ادي اصـلا بحـث را مـي       همين مولاي ع ـ  ،الغيوب نه علام

اش جـو   ر، مشهدي غضنفر چندتا كارگر دارد دارنـد تـوي مزرعـه           مشهدي غضنف 

شـوند  شود مولا آن كارگرها هم مي     آقاي مشهدي غضنفر مي   كارند اين   گندم مي و

 اين جناب آقـاي     ) بعد از اين همه بيا و برو مولايمان شده مشهدي غضنفر            (عبيد

گويـد   يك وقتي بـه  ايـن كارگرهـا مـي        ،خواهد امر كند  مشهدي غضنفر آمده مي   

 احتياجي به شخم داشت شخم بزنيد هر وقتـي كـه             زمين آقاجان هر وقتي كه اين    

ها احتيـاجي  اين زمين احتياجي به كود داشت كود بدهيد هر وقتي كه اين درخت            
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 هـرس بكنيـد      آب بدهيد هر وقتي كـه احتيـاج بـه هـرس داشـت              ندبه آب داشت  

ت چـه داشـت ايـن مـسائل را بعنـوان شـرايط و              هروقتي كه احتياج به چه داش ـ     

 موقـع متوجـه     موضوعاتي كه در تحقق هر كدام از اين موضوعات تكليفي در آن           

كند الان اين زمـين احتيـاجي       اع خواهد شد به نحو عموم ذكر مي       ر ز اين خدمه و  

جا محقق نـشده    م زدن در اين   به شخم ندارد پس بنابراين اين موضوع براي شخ        

قق شده است نياز ايـن       مح دارد چون اين شرايط    احتياج به كود     وب ولي بسيار خ 

ت پـس بنـابراين بـر همـه ايـن          شـده اس ـ   وضعيت و اين زمين بـه كـود       ارض و 

 واجب است كه بروند كود بياورند و به ايـن زمـين بدهنـد خـب الان                  چندخدمه

موضـوع بـراي هـرس شـدن الان فعليـت     جي به هرس شدن دارد يا ندارد؟  احتيا

ي كند پـس الان حكـم بـه وجـوب بـرا        موضوع فعليت پيدا مي    ندارد دوماه ديگر  

 حالا اين مولايي كه آمده حكم .يت ندارد پس حكم هم ندارد موضوعهرس شدن 

آيـد بـه ايـن       مي ،ها را معلق كرده است بر تحقق آن موضوع        براي هركدام از اين   

 قـضيه خارجيـه     ز هم شخم بزنيد هم كود بدهيـد       ن امرو  همي گويد كه يپنج نفر م  

رجي نداشـته   جا شرط است گرچه وجـود خـا       است گفتيم فقط علم مولا در اين      

گويـد هـم شـخم بزنيـد هـم       ما بشود مشهدي غضنفر مي   باشد حالا وقتي مولاي   

كند وقتي مولا غـضنفر     الغيوب خيلي فرق مي    علام مولاي با هرس بكنيد اين مولا   

گويد هرس هم بكن آخر اي احمق وقت شخم زدن          قت شخم زدن مي   باشد در و  

 هـم  هرسگويد الان شخم بزن كود بده، آب بده، هرس چه ربطي دارد اين مي به

 آخر اين زمـين اگـر وقـت     ؟ نشده يتگويد آقا ديشب با زنت دعوا     بكن خادم مي  

... همه ايـن گيـاه و فـلان و         هرسش است ديگر وقت شخمش نيست شخم بزنيم       

.د آن تو اگر وقت هرس است پس وقت شخم نيستنرومي

گـويم  گويد من مولا هستم به تو مربوط نيست  اگر من مولا هستم مي              مي

گويـد بـسيار    مـي    ايد شخم بزني هم بايد هرس بكني اين بدبخت چه كند؟          هم ب 
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زنـد   را اول شخم مـي     كنيم و اين زمين   ب چون مولا هستي ما اين را عمل مي        وخ

آيـد اي داد     مولا فـردا مـي     مين،رود توي ز   مي ي كه در آنجا بود     هائ همه آن  گياه   

هايي كه شده همه رفت تـوي       بيداد نگاه كن تمام اين زحمات چندماهه خرج       اي  

 اي  م،كنـد مـي زنـد تـوي سـر ايـن خـدا             زمين و تمام شـد چـوب را بلنـد مـي           

ن كـار   اي ؟ من گفتم  ، خودت گفتي   مي گويند؛  ؟طور كرديد  چرا اين  ،هاپدرسوخته

؟ مولا مشهدي غضنفر است ستبايد كتك را بخوريد اين مولا كيرا شما كرديد و 

.گـذارد  مشهدي غضنفر باشد بين شخم زدن و بين هرس كردن فـرق نمـي              وقتي

 شخم و هرس فرق نگذارد  آدم دنبال مولايي برود كه بين  پس نبايد  ،جناب شيخنا 

ن وقـت آبيـاري بگويـد آب    وقت شخم بگويد شخم بز   كه  دنبال مولايي برود    ،نه

بده وقت هرس كردن بگويد هرس كن وقتـي كـه نيـازي بـه مراقبـت دارد بـرو                    

هـا را در وقـت      هـاي هـرزه را تمـام ايـن        مراقبت كن وقتي كه نياز دارد به علف       

خودش تشخيص بدهد و هر كدام را امر مناسب با آن وقت بر انسان بار كنـد نـه     

 و بعـد  .در تحت اختيـار خـودش اسـت   كه در تحت طاقت ما نيست وچيزي را  

هـا شـما   طور شود آي شما كرديد چوب را بردارد بزند توي سـر ايـن          وقتي اين 

راعت من برود زير خاك شما ؛باعث شديد كه اين ز

فرمائيـد ايـن    نائيني كه مـي    پس بنابراين اگر بنا بر فرمايش شماي مرحوم         

ناب نائيني كه اين حـرف   ج!تواند بگويد شخم بزن هم بگويد هرس بكن   مي مولا

 وقتي كـه كـسي يـك فتـوايي اصـولي      ؟ستزني عواقب فتوايت را ببين چي ميرا  

فرمايند كه همان وجود علمي     اش هم همين است ايشان مي     فرمايد قضيه صادر مي 

كند كه مصحح براي حكم باشد گرچـه مـولا غلـط كنـد در تقريـرات                 كفايت مي 

هم بكند بكند همين وجود علمـي كفايـت         مطالعه مگر نكرديد گرچه مولا اشتباه       

توانـد   او كه نمي   ؟ بدبخت چكار كند    اين كندكند خب وجود علمي كفايت مي     مي

كنـد  زند يك مقدار فكر مي    كه حرف نمي  طور آدم  همين ؟كار كند ه  انجام بدهدچ 
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گويـد   ميزند اين مولا كه اين حرف را مي گوييد اگر  علمي كه شما مي    اين وجود 

ويـد  گ مترتب بر همين ملاكات است مي      د انجام بدهيد اين وجود علمي     الان بروي 

 پـيش مـن   چون اين ملاكاتي را كه من براي اين ملاكات حكم وضـع كـردم الان            

 پس بايد بروي انجام بدهي خب ايـن چـه فرقـي             .وجود خارجي پيدا كرده است    

گويد كـه اگـر ايـن       قيقيه مي  در قضيه ح   كند با قضيه حقيقيه؟ اين كه يكي شد       مي

 احتياج به شـخم     گويد اين زمين  زمين احتياج به شخم داشت شخم بزنيد الان مي        

.؟ اين همان شد چه فرقي كرددارد برو شخم بزن

انـدازد  مساله را با قضيه حقيقيـه مـساله را فـرق نمـي             وجود علمي كردن    

اوتي نـدارد   وجود علمي همان تحقق موضوع است منتهي در نفس مولا هـيچ تف ـ            

 حالا چه بگويـد چـه       .يه به خيال مولا محقق است     يعني مصداق براي قضيه حقيق    

نگويد بايد برود تفاوتي ندارد مولا در قضيه حقيقيه مـساله را بـه اختيـار مكلـف                

گذاشته الان اختيارش را در دست خودش گرفته آن موقع گفته اگر اين موضـوع               

ا بكني الان گفته چون موضوع تحقق پيدا        در خارج تحقق پيدا كرد بايد اين كار ر        

گويد موضوع تحقق پيدا نكرده و برو بكن اين ديوانه است نه نكرده برو بكن نمي

 مولاي ما   شود انجام داد  ميدر خيالش اين است كه شخم و هرس هردو را با هم             

گويـد  مشهدي غضنفر است چون در خيالش تحقق موضوع محقق شده است مي           

رق گذاشتن بـين قـضيه خارجيـه و        ادي است كه بر اين مبنا بر ف        اير برو بكن اين  

شود كه بين قضيه خارجيه نظر وارد ميحقيقيه بر مطلب مرحوم نائيني از اين نقطه

داق قضيه حقيقيه است    با قضيه حقيقيه هيچ فرقي نيست قضيه خارجيه همان مص         

كـه ايـن   دانـست  مي مكلف مخصوص بالخطاب شده است و اگر مولا          كهالا اين 

شـود مـولا يـك حكمـي        كرد مي  حكم هم نمي   شرايط براي مكلف محقق نيست    

بكند به مكلف در حالتي كه هنوز شرايط موضوع و تحقق موضوع برايش نيـست     

.شود؟ اين معني نداردمي
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اي است كه حكـم  طرح اين مطلب كه قضيه خارجيه قضيه پس بطور كلي   

شـود  اي مـي  چه قـضيه   . غلط است  لحاظ علم مولا اين   ه  روي مكلف ب  رفته است   

ايـن  گوييد حكم قابـل سـرايت نيـست؟    قضيه خارجيه بنا بر فرمايش شما كه مي       

آقاجان قضيه خارجيه حكم رفته است روي شخص مكلف يعنـي مـولا شـخص               

مكلف را مخصوص بالخطاب قرار داده است در حالي كـه احتمـال عـدم تحقـق         

 تحقق ملاكـات ثابـت      نزد اين مكلف  يه وجود دارد در     ملاكاتي كه در قضيه حقيق    

نشده باشد در عين حال باز مولا با علم نه بدون علم مثل اين كه شـما گفتيـد بـا                    

شـود  كند اين مـي علم به عدم تحقق بعضي از اين شرايط باز در عين حال امر مي    

 .قضيه قضيه شخصيه يا خارجيه بنا بر فرمايش شما

 مـستطيعا    عاقلا و  ذا كنت بالغا و   ليك الحج ا  گويد يجب ع   لذا وقتي كه مي   

و  استطاعتش را هم به همان مطالبي است كه ذكر كرده به يك شخص با وجـود                  

كـه  شود قضيه شخصيه با ايـن  ين مي گويد يجب عليك الحج ا    عدم استطاعت مي  

گويد يجـب عليـك الحـج بايـد پيـاده بـروي خـودت        ونه براي سفر ندارد مي    مؤ

 من آنـي كـه بـه تـو          مگر من گفتم خر داشته باش     كه خر ندارم     مولا من    دانيمي

ونـه بـراي قـوت زن و بچـه     يجب عليك الحج تمام شد مولا من مؤكه گفتم اين 

گـويم  ندارم مگر من گفتم داشته باش من شرايط براي سفر ندارم من بـه تـو مـي    

توانيم از اي است كه ما نمي     اين آن قضيه   ،شود قضيه شخصيه  يجب عليك اين مي   

.كلف ديگر سرايت بدهيمبه ممكلف 

فرمائيـد جنـاب    فرمائيد و درست هم مـي     اي كه شما مي    در قضيه شخصيه  

نائيني كه در قضيه شخصيه قابل سرايت نيست تعريفش هم درسـت بگوييـد نـه                

در كه در مولا همان علم به موضوع وجود علمي در آنجا شرط اسـت نخيـر                 اين

توانيد بگويـد بـراي     جا نمي كند در اين  مولا كه ولو اشتباه هم بكند ديگر اشتباه ب        

مولا خود آن مكلف مخصوص به خطاب است بـه ملاكـات خـودش نـه بـه آن                   
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ملاكاتي كه در قضيه حقيقيه آوردي آن ملاكاتي كه شما در قضيه حقيقيه آورديـد               

جـا   مقصود خطاب بكند اين    اگر مولا بلحاظ وجود علمي آن ملاكات يك نفر را         

 تفـاوتي نـدارد بـه مـولا     مصداق قضيه حقيقيه اسـت    ن   هما . خارجيه نيست  قضيه

، بالغ هستم اولاً هنر كردي،،گفتي بر من واجب بودگفتي چه نمي  گويد چه مي  مي

. نيـست  الا بايـد تحقيـق كـرد عاقـل اسـت،          كه ح  اين ، عاقلم، كه بالغم خب اين 

توانم بروم فيش حج بخرم و حتي استطاعت         مي ، بله پول دارم   ،مستطيع هم هستم  

گفتيد چـه بـه     گويد خيلي خب چه به من مي      ميهم دارم كه از كشور ثالث بروم        

گويـد خيلـي   چرا به من گفتي؟ مولا ميگفتي حج بر من واجب بود حالا      من نمي 

جا چيزي اضافه نشود     در اين  دوست داري مقصود به خطاب كردي      ما را    ممنون،

 محقق  قضيه حقيقيهقيقيه مصداقكه يكي بشود قضيه خارجيه يكي بشود قضيه ح

را اي كـه آمـده ايـن قـضيه          جا اضافه داريم آن اضـافه      در اين  ما چه چيزي  است  

 خـارج هـم      اسـت  علم مولا به وجـود خـارجي      ؟خارجي كرده آيا علم مولاست    

 بـرود اگـر علـم    گفت هم بايـد محقق است و اين هم مصداق براي آن است نمي        

 غير از اين چيز ديگر نيـست       اتي است كه خودش گفته     تعلق وجوب بر ملاك    مولا

 پس بنابراين بايد خودش     رفته بر اين موضوع،   گر همين است كه وجوب تعلق گ      ا

كـات  كه به او گفته اسـت يجـب عليـك الحـج چـون ملا              هم بپذيرد كه ولو اين    

 مكلـف    يعني در نفس تعلق وجوب به       هذا تناقض  تفاوت نكرده لا يجب الحج و     

لمي است نـه وجـود علمـي نـسبت بـه            بعنوان تحقق ملاك چون فرض وجود ع      

گـوييم  مـي  ر قـضيه حقيقيـه اسـت       همان ملاكاتي كه د    ت ديگر نه فرض ما    ملاكا

 محقق است فقط تحقق است هيچ چيز ديگـري نيـست فـرق بـين او ايـن               دراين

موضـوع  تحقق الوقوع اسـت در نفـس   م كه وقوع و مقدرالوقوعاست كه متحقق ال 

 وحقيقيـه شـدن     كه موجب قضيه خارجيه   كند خب اين   تغيير نمي  هيچ چيز ديگر  

كه ديگر قابل سرايت نيست آن هم بايد برود اگر اين   ست اين  مصداق آن ا   نيست
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 مكه آره مولا به من گفت برو مكه گفت يجب عليك الحج گفت بايد بروي گفت

گفت مستطيع هستي يا نه؟ گفت آره گفت من هـم بايـد بـروم پـس چـرا شـما                     

 بگوييم نه مولا اين اختصاص حكـم را         كهمگر اين گوييد قابل سرايت نيست   مي

. آن يك مطلب ديگر است آن شد،مخاطب خاص به يك ملاكاتي ديگربه 

جا چيز ديگر شد ديگر ربطي به آن نـدارد پـس      پس قضيه حقيقيه در اين    

 موجـب اسـت نـه در قـضيه     ضيه حقيقيه ملاكات فعليـه و مقـدره  ديگر نگو در ق   

 يك ملاكات ديگر است ما اين       ست در قضيه خارجيه   يه يك ملاكات ديگر ا    حقيق

كه طـرف فلـج هـم باشـد بايـد بـرود مكـه              ولو اين اشكال ندارد   را قبول داريم    

خواهم تو بروي مكه فلج هستي بگذارند روي دوش و يـا علـي              گوييد من مي  مي

. را انجام بدهيحجبايد بروي 

زنـان جهـاد     در قضيه وجوب جهاد مگر جهاد بر مردان واجب نيست بـر             

واجب است؟ نه واجب نيست بر زن جهاد واجـب نيـست ولـي اگـر جـان امـام          

كند در   فرق مي  جا اين ،شود واجب  زن هم مي   السلام در خطر باشد بر همين     عليه

ست همين براي يـك فـرد زن ولـو در مـورد جهـاد     يك مورد خاص هم ممكن ا  

 در يـك مـورد خـاص    دانـيم الان  است ما نمـي السلامعليه نظر امام  شد؛واجب با 

كـه در   چطور ايـن .كند حكم خاص به خودش را ميالسلامعليهنسبت به او امام  

طور نسبت به اشخاص هم تفاوت       همين ،كندموضوعات مختلف تفاوت پيدا مي    

.كنديدا ميكند خصوصيات هم تفاوت پپيدا مي

 ايـن   ؛جا هـستند ومجتهـدين    اين را دقت بفرمائيد براي فقهايي كه در اين        

خواهيد به روايات مراجعه كنيـد در        وقتي كه شما مي    ،خوردمساله خيلي بدرد مي   

مـول بـر قـضاياي       نگوييد ايـن روايـات مح      بينيد فوراً تعارضي كه در روايات مي    

، مورد تعـارض قـرار گرفتـه اسـت         به ملاحظه جهات سندي   حقيقيه است و اين     

 قـضاياي شخـصيه     آمدهم  السلاعليهم  بسياري از اين مسائل و رواياتي كه از ائمه          
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ال كـرده يـك     الـسلام رفتـه يـك مـساله را سـو           شخص آمده از امـام عليـه       ،بوده

ط را در روايـت ذكـر نكـرده و         آن شـراي    و  خودش داشته  ي شرايط خصوصيات و 

غير از عالم بالغيب    السلام هم عالم بالغيب است و       براي ما مجهول است امام عليه     

آينـد پـيش آدم     قا دونفر مي   آ ،دهد مي  برايش شرح  كند و  صحبت مي  اوو دارد با  ا

گويـد  گويد به او جور ديگـر مـي       پرسند آدم به اين يك جور مي      يك مساله را مي   

مي دارد ايـن    كند آن يك شرايطي دارد اين يك شرايطي دارد او يك قـس            فرق مي 

.يك قسمي دارد

و كند ا السلام اين روايت را بر اساس قضيه شخصيه به او القا مي            امام عليه 

 آن ،شـود قـضيه حقيقيـه   كند و پخش كه كرد ميرود  اين روايت را پخش مي      مي

...لف العامه اخ خذ بم  ؟ارض چكار كنيم  حقيقيه شد اين هم حقيقيه با هم ديگر تع        

خواهـد مـلاك در اصـل حكـم همـان      يكدام نمها را هيچ   حالي كه اصلا اين    در

 ورفـت بايـد مـي   شخـصيه بـوده و ايـن ن       اين مامور بر قضيه    ،ه است  حقيقي قضيه

 در بسياري از موارد و احاديث و باب تعارضات كه مـا داريـم يكـي از                  ،گفتمي

لط بين قضاياي شخـصيه اسـت كـه بـه           اشكالاتي كه در اين قضيه وجود دارد خَ       

.عنوان قضاياي حقيقيه در روايات مطرح شده است 

 چـون در     برگردند بـه اصـول      باز ممكن است اين قضاياي شخصيه    :تلميذ

عتفري وعليكم بالعلينا بالغاء الاصولروايت داريم

 بـه  ؟ چي گوينداي شما فرمودند آن را كه خودشان مي       خب آن را بر   :استاد

اين را به   عتفري وعليكم بال   علينا بالغاء الاصول   :فرمودندعبدالرحمن مي بنيوسف

بگويـد تـو در   الـسلام  عليـه  نيـست امـام      الـسلام عليهيونس گفتند يونس كه امام    

حرفي توانست يك چنين احكامت به قضاياي شخصيه مراجعه كن امام صادق مي      

را بزند؟

م اختيار قاعده كلي بكنيم؟ياز قضاياي شخصيه نمي توان:تلميذ
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اي كه آمده به طرف حضرت گفتنـد  تواند در يك واقعهاگر كسي مي  :استاد

 انـد گيرد حالا يك چيزي گفته ، حضرت فرموده كه خمس به اين موارد تعلق مي      

؟ مگـر قـضيه  ز كجا من بگويم نه آن هم جزو اين است اخمس به تو تعلق گرفته 

 ده تا روايت داريم كه اين اين است حـضرت هـم آن را ذكـر              ،مربوط به او است   

گويد من فلان چيـز  رود به حضرت مي   شود مي نكردند حالا يك شخصي پيدا مي     

خورد اين قضيه قضيه     اين با آنها نمي    ميسه،خگويد يجب عليك ت   دا كردم مي  را پي 

است نـسبت   السلام  عليهعلم امام   كش  شخصيه است ديگر، در قضيه شخصيه ملا      

بلحـاظ قـضيه    نه بر اسـاس تحقـق موضـوع      ،به تحقق موضوع طبق علم خودش     

. مصداق براي همان است ديگر قضيه شخصيه نشدحقيقيه اگر آن باشد

فرمايد و درست هم است از       در قضيه شخصيه كه مرحوم نائيني مي        بحث

 بساط را درآورده در قـضيه        اين شگويند ولي در تعريف    درست مي   ايشان اين نظر 

 ايـن حـرف درسـت و   ،مكلف ديگر نيستحكم قابل تسري از اين مكلف به آن   

ستطاع فلان فلان   ويد الله علي الناس حج البيت من ا       گقبول داريم از يك طرف مي     

گويـد يجـب عليـك     فلان از يك طرف به كسي كه واجد اين شرايط نيست مـي            

. به مورد ديگر كندتواند سرايت پيداالحج خب اين كه نمي

نكاح زن بايد با اجازه خودش باشد از يـك طـرف          گويد   از يك طرف مي   

 اخـتلاف   ك عدم رضا  رغمواج مع الزيد ولو علي    زگويد يجب عليك    به زينب مي  

آمد و عاشق و معـشوق      پيدا شد و بعد منجر به طلاق شد اگر از زيد خوشش مي            

خورد من از گفت اين به ما نمييم از اول !آمدديگر بودند كه طلاق پيش نمي    هم

طور نيست اين بـود قـضيه حـالا     اين زيد اين ولي از اشراف فلان طايفه هستم و   

گويد تو هـم بلنـد   آيد مي به زينب طرف درميالسلامعليهكه چون پيغمبر بگوييم  

.است قضيه شخصيه،توانيد تسري بدهيد اين قضيهكه نمي اينشو برو


